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 Political  سياسی

 
  )ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

 ٢٠٢١ جون ٠٨

  
  ش١۴٠٠ جوزای ١٨ در" ساما"پيام 

  اچھل و يکمين سالگرد جاودانگی مجيد و اوضاع خطير و خونين کشور م
 مصادف با چھل و يکمين سالگرد جاودانگی  ميلادی٢٠٢١ جون ٠٨ شمسی برابر با١۴٠٠ امروز ھژدھم جوزای سال

نماد مشعشع رزم آزادی، سالار نام بردار و بی بديل آزاديخواه و انقلابی کشور و بانی مدبر و با اوتوريتۀ سازمان 

   .است" مجيد"، زنده ياد)ساما(آزاديبخش مردم افغانستان 

، از اين مناسبت تجليل به !"نبرد مجيد ادامه دارد"اعلام با " ساما" ،"مجيد"در اولين بزرگداشت سالگرد جاودانگی 

ناميده و ھمه " روز شھدای مردم افغانستان"اين روز را " قيوم رھبر"بنا به پيشنھاد زنده ياد " ساما"سپس . عمل آورد

ين روز را ، و تجديد ميثاق با کليه جانبازان راه آزادی و انقلاب کشور، ا"مجيد"ساله ضمن ياددھانی و آموزش از 

  .گرامی داشته است

و فرود و پردردی داشته، ولی در مجموع طی يک ربع  زندگی مبارزاتی حماسی و انباشته از فراز" ساما"بانی " مجيد"

، مبارزه را از موضع يک فرد ضد "ساما"دھه ھا قبل از ايجاد " مجيد. " است قرن راه تعالی فکری ــ سياسی را پيموده

و پيوسته در جريان آموزش و عمل مبارزاتی بر عمق، غنا و گسترۀ ھويت فکری ــ سياسی اش استبداد آغاز کرده 

    در مجموع شخصيتش راه تعالی و تکامل را پيموده، افکارش صيقل و پالايش شده و انديشه و جھان نگری افزوده و

، "انديشۀ پيشرو عصر"سی اش به در پلۀ معينی از تکامل فکری ــ سيا" مجيد. "اش ھمراه با افق نظرش گسترش يافت

) سه سلاح مبارزه عليه ارتجاع و امپرياليسم(و در پرتو آن به اشکال و ابزار عالی مبارزۀ انقلابی فراتر از استبداد 

و " مجيد"دستاورد عالی اين تحول و تکامل فکری . باورمند و مجھز شده و تا آخر در راه تدارک و ايجاد آن رزميد

ٔبه مثابه وارث و ادامه جنبش آزاديبخش ) ساما(م معينی، ايجاد سازمان آزاديبخش مردم افغانستان ھمرزمانش، در گا ٔ
ٔملی و انقلابی کشور در گام تکامل تاريخی ــ اجتماعی، در بحبوحه جنگ آزاديبخش ملی ضد ارتجاعی ــ استعماری 

ٔ با قيام مسلحانه و جانبازانه مردم غيور و ھمگام و ھم آھنگ" ٔانديشه پيشرو عصر"با افراشتن درفش " ساما. "بود
، "سرمد"، "جرأت"، "شريف"، "مجيد"اين سازمان، با طلايه داری رھبران زبده ای مثل . سلحشور ما، پايه ريزی شد
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، و لشکری از کادر ھای ممتاز آگاه، "شاه محـمـد پردل"، "تيمور"، "قيوم رھبر"، "ميرويس"، "قدوس"، "پويا"

انجنير "، "داوود منگل"، "زمری صديق"، "قاضی ضياء"، "حسين طغيان"، "عزيز طغيان"مثل  یرگرعملورز و ايثا

به اضافۀ صد ھا کادر آگاه محلی و ھزاران روابط توده ئی در اکناف کشور، ... و" انجنير عزيز"، "واکمن"، "سرور

ٔجلوه درخشان شکوھمند ترين حماسه رزم و مقاومت ملی را ثبت تاريخ جنبش   کشور نموده  آزاديبخش ملی و انقلابیٔ

و در ميدان ھای رزم ضد استعماری ــ ارتجاعی ارثيۀ ارجمند و راه و رسم درخشان مبارزاتی را توأم با کاستی ھای 

  . گذاشته استیفراوان به جا

 خونينی زمانی فرا می رسد که کشور بسته به زنجير ما در اوضاع خطير و" مجيد"چھل و يکمين سالگرد جاودانگی 

قرار داشته و بازی ھای پيچيده و چندجانبۀ استخباراتی و برنامه ھا و توطئه ھای استعماری چندی توسط امپرياليست 

ھای جنايتکار امريکا ــ ناتو و سائر قدرت ھای استعماری ــ ارتجاعی در زد و بند با سران ارتجاعی قومی و دلالان 

. فغانستان و دريافت سھم قدرت و ثروت، در جريان استا  و اجتماعی مردمرأس قدرت برای به يغما بردن مقدرات ملی

، به جای "مجيد"جانبازان انقلابی و آزاديخواه مردم افغانستان و در پيشاپيش شان، زنده ياد  لذا در بزرگداشت امسال از

وادث خونين و آيندۀ تار پرداختن به سوژه ھای توصيفی، به اوضاع خطير کشور مستعمرۀ ما در نقطۀ عطف و تراکم ح

را در مورد نکات عمده و اساسی در تعاملات و بازی ھای تبھکارانۀ امپرياليستی ــ " ساما"آن پرداخته، ديدگاه ھای 

ارتجاعی بر سر مقدرات اين ميھن و خلق تحت ستمش، به طور فشرده با مردم، انقلابيون و آزاديخواھان کشور شريک 

   .می سازيم

و سائر رزمندگان انقلابی و آزاديخواه کشور، مجموع تشکل ھا، نھاد ھا و " مجيد"ا مراجعه به الگوی بدين مناسبت، ب

ذوات ملی، دموکرات و انقلابی جدی و راستين را در پرتو انديشه و آرمان مبارزاتی آن جانبازان، به بازانديشی 

  .حدت، فرا می خوانيممسؤولانه پيرامون چگونگی دريا شدن قطرات و رفتن از کثرت به سوی و

 ضد ملی و ارتجاعی، اشغالگری،  طی چھل سال و اند تاريخ خونين کشور ما شاھد جا به جائی رژيم ھای پوشالی

 ارادۀ آزاديخواھانه و ارادۀ برده  انحراف نبرد آزادی خودجوش خلق، جنگ ھای ارتجاعی اشغالگرانه و نيابتی و تقابل

ين دو اراده، ھمه شاھد شکست تاريخی سوسيال امپرياليسم  ا در نتيجۀ تقابل. ساز استعماری ــ ارتجاعی بوده است

گی تاريخی دھاره ھای اسلام سياسی مدعی قدرت، اشغالگر روسی و بردگان ميھن فروش آن، شکست و بی عرض

تعويض اخوانی ھای جھادی با اخوانی ھای طالبی، شکست طالبان به دست آفريدگاران امپرياليستی و اشغال مجدد 

ًط امپرياليست ھای امريکا ــ ناتو و اخيرا شکست و عقب نشينی افتضاح آميز اين اشغالگران اخير در کشور ما توس

کشور آبائی خود و چنگ و دندان نشان دادن مدعيان اخوانی و دلال قدرت در درون و بيرون رژيم مزدور به رخ 

   .ھمديگر، بوده ايم

ما در اشغال نظامی نيرو ھای اشغالگر دول امپرياليستی امريکا سال می شود که افغانستان کشور اجدادی  ٢٠ قريب به

  .ــ ناتو است

  ؟سالۀ افغانستان ٢٠ چرا اشغال نظامی

سالۀ آن،  ٢٠ در مورد دلائل و انگيزه ھای اشغال نظامی افغانستان توسط نظاميان اشغالگر امريکائی ــ ناتوئی و ادامۀ

يھات واھی زيادی کرده اند و بھانه ھای بی بنيادی آورده اند که جريان منابع و دستگاه ھای تبليغاتی اشغالگران توج

. زندگی در کشور مستعمرۀ ما و سياست ھای اخير اشغالگران امريکائی ــ ناتوئی بطلان آن را برملا ساخته است

ريختن بلاک  ايجاد شده پس از فرو جنگ سرد و در خلأ ختم حقيقت مسأله اين است که اشغال افغانستان در فردای

پايگاه نظامی در حريم آبی و خاکی کشور  ٧٠٠ سوسيال امپرياليستی، برای امپرياليسم امريکا که در آن حوالی بيش از
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، برای تکميل زنجيرۀ پايگاه ھای )چالمرز جانسون و ديگران(شھرت يافته بود " امپراتوری پايگاه ھا"ھا داشت و به 

نوب مطرح بوده و ارزشمندی اقتصادی، سياسی، ج ه به سوی شرق ونظامی اش در شرق، در تھاجم ھمه جانب

با اشغال افغانستان و ايجاد پايگاه ھا در آن و در کشور ھای ھمجوار آن در شمال و جنوب . استخباراتی و نظامی داشت

ی و سياسی ، امپرياليسم امريکا در فکر خام نقش آفرينی، تحرکات نظامی، اطلاعات)به طور غيررسمی پاکستان(شرق 

  .از اين پايگاه ھا در جلو درب ورودی دو کشور رقيب امپرياليستی روسيه و چين، بود

خروج نيرو ھای اشغالگر . تحقق نيافته است سال، تا ھنوز ٢٠ اين ستراتيژی با موانع زيادی بر خورده و به رغم گذشت

 به معنای شکست و ناتوانی سربازان قاتل و امريکائی ــ ناتوئی تا تاريخ يازدھم سپتمبر سال جاری از افغانستان

انستان و تحقق غسرکوبگر آن دول برای تحميل يوغ سنگين اسارتبار امپرياليستی بر دوش مردم سلحشور و آزاديخواه اف

سائر اھداف اقتصادی، نظامی، سياسی، فرھنگی و اطلاعاتی امپرياليستی در افغانستان و منطقۀ آسيای ميانه معنی می 

عليه ) سوای جنگ مزدوران مرتجع طالب برای قدرت(ين بار نيز، اين خشم و اعتراض بحق مردم افغانستان ا. دھد

اشغالگران و ايادی خائن بومی شان و ارادۀ آنان برای آزاد زيستن بود که بر ماشين جنگی و ارادۀ برده ساز 

  .ل اعتراف کردامپرياليستی غالب آمده و اشغالگر متفرعن به شکست ننگينش با زبان قا

اين بھای سنگين . "سالۀ امپرياليستی ھم برای اشغالگران و ھم برای مردم افغانستان گران تمام شد ٢٠ جنگ اشغالگرانۀ

) جديد ناشی از شيوع جھانی کرونا(برای دول و اقتصاد ھای بحران زده و درگير مشکلات بزرگ اقتصادی قديم و 

يستی غرق در بحران اروپا، اين دولت ھا و اتحاديه ھا را بر آن داشت تا برای مھار نظير ايالات متحده و اتحاديۀ امپريال

بحران، ضمن چشمداشت به مطامع استعماری و توسعه طلبانه در منطقۀ وسيع آسيای ميانه ــ جنوب آسيا و حضور در 

ژی اشغالگرانۀ شان در قبال رقابت ھای امپرياليستی در آن جا و به رغم آن؛ از سر استيصال به تعديل قسمی ستراتي

لذا امپرياليسم ھزيمت يافتۀ امريکا و شرکاء سخت در تلاش اند تا برای ". افغانستان و نقش آفرينی در منطقه بپردازند

حضور غيرمستقيم يا پنھانی و نقش آفرينی در دوران پس از حضور علنی و مستقيم اشغالگرانۀ شان در افغانستان، 

 مزدور تربيت يافتۀ خود را در درون کشور تعبيه کرده و نيرو ھای سرکوبگر نظامی و تدارک ديده، نيرو ھای

سرويس ھای اطلاعاتی، ارتش مخفی، پايگاه ھای .(استخباراتی خود را در افغانستان و در ھمسايگی آن جا به جا کند

 حفاظت از سفارت و ميدان  و ترکی برای نيرو ھای ويژۀ امريکائی، انگليسنظامی در جوار مرز تحميلی ديورند،

  )...ھوائی و

 برده ساز امپرياليسم امريکا و ۀبه رغم اين تعديل ستراتيژی که برای امريکا ــ ناتو جز شکست برنامۀ استعماری و اراد

شرکاء معنای ديگری ندارد، اين پايان ظاھری حضور در افغانستان با توجه به برگشتن ليبرال ھای نوين به قصر سفيد، 

؛ به نظر نمی رسد که "فعال"مپ و برگشت به سوی شرق و جنوب برای نقش آفرينی  از انزواگرائی دوران ترخروج

امپرياليست ھای امريکا ــ ناتو از منافع و اھداف اقتصادی، سياسی، نظامی و اطلاعاتی خود در افغانستان و منطقه به 

برمی " حزب دموکرات"امريکا به رھبری نوليبرال ھای از سياست ھای دولت جديد امپرياليستی . اين سھولت بگذرند

آيد که امريکا در عين تعديل ستراتيژی اشغالگرانه اش در افغانستان، در صدد تشنج افزائی و تحرکات نظامی ــ 

نخستين بازتاب اين سياست قصر سفيد، چراغ سبز و . اطلاعاتی در شرق ميانه، اروپای شرقی و شرق دور است

 جانبه به قيمت رسوائی و محکوميت جھانی، از دولت صھيونيست، غاصب و قاتل اسرائيل برای تجاوز پشتيبانی ھمه

اين تحفه ای بود از طرف دولت امريکا و محافل و مراکز . قتل عام در غزه و کشتار در بيت المقدس اشغالی بود و

  .نصھيونيستی امريکائی برای ملت اشغال شده، جدا شده و غرقه در خون فلسطي
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در ارگ مزدوران دول متجاوز، خود بخشی " غنی احمدزی"، دولت خيانت ملی تحت رياست خائن پوشالی مزيد بر آن

. از سيستم مستعمراتی و زائدۀ سيستم استعماری و محصول تجاوز و اشغالگری نظامی و غيرقانونی به افغانستان است

ارد شده توسط دول اشغالگر به افغانستان و نصب در مقام اين دولت متشکل از دو تابعيتی ھای خودفروختۀ تربيت و و

سال، خود نشانگر آنست که اين دولت و نظام ضد  ٢٠ طی" کرزی ــ غنی"ھای حساس قوای ثلاثۀ دولت خيانت ملی 

ملی و ضد دموکراتيک شکل گرفته و عمال زرخريد آن، بر محور منافع پليد استعماری امپرياليسم و منافع پست طبقاتی 

پس از . بقات ارتجاعی و خودفروختۀ بومی، فاقد کوچک ترين صبغه و وجاھت ملی و احساس ميھنی بوده استط

اخراج ظاھری نيرو ھای نظامی اشغالگر امريکا ــ ناتو از کشور ما، ارتش مخفی افغانی امريکا و قراردادی ھای 

 در افغانستان و در آن   دول متجاوز و مغرضو سائر دستگاه ھای جاسوسی" سيا"امريکائی ھمراه با جواسيس سازمان 

و روشنفکرنمايان تسليم طلب دارای احزاب فاسد علنی و ثروت ھای بادآوردۀ " مدنی"سوی مرز، به اضافۀ مزدوران 

لذا با وجود اين دولت غدار و ترکيب آن، دست . ئی در بدنه و حواشی اين دولت مزدور باقی خواھند ماند"ان جی او"

ًبناء، اين دولت به مثابۀ متمم و زائدۀ نيرو ھای . امپرياليست ھا کماکان بر اين کشور دراز خواھد ماند اولتط تجاوز و

اشغالگر بايد با کليه نيرو ھای علنی و مخفی و مزدوران مدنی و غيرمدنی در تار و پودش، نابود شود تا اشغال 

  .افغانستان پايان يابد و دست تجاوز کوتاه شود

 طالبان با عملکرد و تفکر فاشيستی و با خودفروختگی مضاعف، خود در پيامد ختم جنگ سرد، از اواسط گروه مزدور

دھۀ نود ميلادی محصول تبانی و توطئۀ مشترک امپرياليست ھای امريکا ــ ناتو با دول و محافل مرتجع و آزمند منطقه 

ولت مرتجع و حريص پاکستان ايجاد و حمايت برای سلطه بر کشور ما و غارت داشته ھای سرشار آن، به مديريت د

اين گروه تا مغز استخوان مرتجع، فاسد و خودفروخته از بدو تولد ناميمونش در آنسوی مرز، تا دولتمداری اش و . شد

طی اين بيست سال اخير در عين وابستگی مضاعف به چندين درگاه استخباراتی، به عنوان ابزار جنگ نيابتی قدرت 

به طور عمده ــ دولت پاکستان ــ در خدمت اھداف توسعه طلبانۀ آن مراکز بوده است، با سبعيت و جنايت ھای بيرونی، 

در حق مردم افغانستان و با خيانت مکرر به منافع ملی، با ترويج و تحکيم مواد مخدر و خرافات، با زن ستيزی و دانش 

 با زد و بند با اشغالگران و خصومت با نيرو ھای ملی ستيزی ، با تيزاب پاشی به رخ دختران مکتب، با مکتب سوزی و

؛ کشور را ويران، مردم را کشته، )چندين مورد اخير مصداق فاشيسم طالبان است(ــ مترقی تا سرحد حذف فزيکی 

سرانجام اين مزدوران . جوانان را يا معتاد و يا گرفتار خرافات ساخته و عمر اشغالگران کشور را طولانی ساخته است

 امريکائی که قسمتی از مفاد آن آفتابی شده است،  البانی با معاملۀ پنھانی ننگين خائنانه و وطن فروشانه با اشغالگرانط

با آنان آتش بس کرده و در عين تسليمی به اشغالگر قاتل، در جنگ قدرت با دولت مزدور ارباب خود، مردم افغانستان 

ومی و حمله بر اھداف غيرنظامی، به صد ھا بار مرتکب جنايت جنگی شده را کشته و با انتحار و انفجار در اماکن عم

   .است

مزدوران دولتی و به ويژه طالبی، نيرو ھائی اند که اميد و پايۀ امپرياليسم و دول و محافل مرتجع ھمجوار و منطقه در 

ظام کنونی پوشالی با پايگاه طالبان امروزی با خصلت فئودال ــ کمپرادوری و نيرو ھای درون ن. کشور را می سازند

اجتماعی فئودالی و کمپرادوری، در صورت تبانی، از منظر طبقاتی در نقش نمايندگان سياسی نيمه فئوداليسم و 

  .در حال تشکل، احراز موقعيت خواھند کرد" بورژوازی بوروکراتيک"

سو و آن سوی مرز ھای کشور ما، در بسته بندی ھر نوع دولت و نظامی در سايۀ حضور چندجانبۀ امپرياليسم در اين 

 خلق زحمتکش افغانستان قرار داشته و غير از استمرار  تضاد آشکار با اصل استقلال و حاکميت ملی و منافع و علايق

و بازتوليد شرايط ستمگری و استثمار، وابستگی، تقويت ارتجاع سياسی و فرھنگی و تشديد اختناق؛ برای توده ھای 
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 رنج و کار، به ويژه برای زنان، نيرو ھای مترقی و آزاديخواه و فرھنگيان کشور، پيامدی نخواھد تحت ستم و استثمار

  .داشت

ًھر نوع تلاش برای ايجاد دولتی در چارچوب تعديل قسمی ستراتيژی اشغالگرانۀ امپرياليسم در کشور ما، نه الزاما به 

 جامعه ای آکنده از تضاد ھا، با موقعيت ستمکشی، منجر در" صلح تحميلی استعماری ــ ارتجاعی"ايجاد دولت و نه به 

ًمجددا برای چندمين بار تأکيد می ورزيم که با توجه به تضاد منافع نقش آفرينان متعدد بزرگ و کوچک . خواھد شد

ونی متجاوز و آزمند بيرونی و کثرت منافع و مراکز مدعيان و وارثان قدرت پوشالی در کشور و امتداد تضاد منافع بير

حال ھم ھمين نيرو ھای جھادی، (در وجود مدعيان بومی قدرت، و با توجه به حقايق خونين سراسر دھۀ نود ميلادی 

مليشيائی، طالبی، خلقی، پرچمی به اضافۀ دلالان وارداتی، مزدوران مدنی و روشنفکران تسليم طلب، مدعی قدرت اند 

ی به يک اجماع نسبيی که شير و روباه به سھم خود از غارت ، رسيدن اين ھمه وارث و مدع)و با ھم خواھند جنگيد

لذا، احتمال تکامل اوضاع به سمتی که به جای . ثروت ملی ما و از قدرت پوشالی قانع باشند، بعيد به نظر می رسد

ش قدرت با آتش بياری بيرونی ھای مغرض و ھدولت بعدی و صلح مورد نظر امپرياليسم و مزدورانش، به جنگ مد

چنين است . واه، ميان جناح ھای متعدد تماميت خواه و فزونخواه ارتجاعی و خودفروخته سير کند، در چشمرس استبدخ

  .وضعيت غم انگيز کشور ما

اين   و سائر جاودانگان راه آزادی و انقلاب، و بزرگداشت از جاودانگی او" مجيد"امروز به مناسبت تکريم از زنده ياد 

" مجيد"روز در چنين وضعيت ابتر يا در آغاز تجاوز امپرياليسم امريکا ــ ناتو، سؤال مطرح است که اگر ام

   ھمرزمان نزديکش زنده می بودند، چه می کردند؟ و

ھمان کاری را می کردند که در آستانه و زمان   و يارانش "مجيد: "سؤال به جائی است و پاسخش ھم روشن است

و  ندو در راھش آگاھانه تا سرحد جانبازی پيش رفت دشتاز آن شدنتجاوز سوسيال امپرياليسم اشغالگر روسی پي

  .شدند جاودانه

را به " جبھۀ متحد ملی افغانستان"و " ساما"که قبل از تجاوز رھزنان روسی به کشور ما دو ابزار مبارزاتی " مجيد"

اشتراک قاطبۀ انقلابيون و آزاديخواھان کشور ايجاد و تأسيسس کرده بود، در فردای تجاوز روسی در اولين نوبت، با 

روس "ان اشغالگر روسی را مجازات مسلحانه کرد، شبنامۀ تعدادی از رھزن" ساما"صفير گلولۀ رزمندگان دلير 

س يک امپراتوری را أرا نوشته و داھيانه رسوائی و تباھی آن اشغالگر در ر" اشغالگر در سراشيب رسوائی و تباھی

ده باد بري:" اين شعار آزاديخواھانه را سر داد" مجيد"در آن شبنامه . پيش بينی کرد که پس از جاودانگی اش، تحقق يافت

متعاقب آن زمانی که سراسر کشور ما به دادگاه اشغالگران روسی و !". زبانی که در برابر امپرياليسم خاموش بماند

" يا مرگ يا آزادی"بردگان رياست جوی خيانت پيشۀ شان مبدل شد و رستاخيز توده ھای به پاخاسته اوجگير بود، شعار 

بود و تا امروز موضوعيت " ساما"نت بخش شبنامه ھا و اوراق تبليغاتی در فضای کشور طنين انداز بوده و زي" مجيد"

   .است" ساما"مبارزاتی خود را حفظ کرده و شعار روز 

ی که داشت، در اوضاع متغير جاری امروز و فردا از خلال د، با تجربه، درايت و فھم سياسيزنده بو" مجيد"اگر امروز 

بازی ھای پيچيدۀ چندجانبۀ امپرياليستی و ارتجاعی، به عمق می رفت و با عبور از ازدحام ظواھر امور به کنه مسائل 

ارساز ترين ابزار و روش را بر می گزيد و بسيجگر ترين شعار ھای پی می برد و با پيشتازی تمام، عملی ترين و ک

وحدت درمی داد و خودش محور می شد و  صلای زنده بود،" مجيد"مبارزاتی روز جامعۀ ما را مطرح می کرد؛ اگر 

زمان بدون اگر و مگر و درنگی، مبارزۀ آزاديبخش عليه امپرياليسم اشغالگر و ارتجاع متحدش را در شرايط جديد سا

  .می داد و بر کاروان نھيب می زد
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نه توده ھا را غافل " مجيد"تا امروز زنده می بود، بسياری از شکست و ريخت ھا قابل پيش گيری می بود، " مجيد"اگر 

می ساخت، نه سازمان را خلع سلاح می کرد و نه به روشنفکران تسليم شده و مسخ شده اجازه می داد به نام مبارزه 

 ايجاد شده ادعا و زنده بود، بسياری ھا در خلأ" جيدم"را گم کرده و سر از گريبان استعمار بکشند؛ اگر قدمگاه خود 

زنده بود، طوری که ديروز در " مجيد"نمی کردند؛ اگر " کلان کاری ھای فئودالی"، "قيوم رھبر"ادای به قول زنده ياد 

 را ممکن ساخت، امروز ھم محور اتحاد مبارزاتی ظرفيت مورد وحدت روشنفکران انقلابی و آزاديخواه کشور، ناممکن

امروز زنده می بود، خودش اعتبار جنبش چپ انقلابی و " مجيد"ھای مبارز و انقلابی در کشور می شد؛ سرانجام اگر 

ريز جو فروشان گندم نما و معامله گران  آزاديبخش کشور شده و به تسليم طلبان بی آزرم در رکاب استعمار ــ ارتجاع،

" چپ"و درشت در کشور اجازه نمی داد که اعتبار جنبش چپ انقلابی افغانستان و شخصيت ھايش را، از راست و 

  .فروخته يا خدشه دار سازند

در زمانش مطرح کرد، رھائی مردم افغانستان از اين دامگستری ھای خطرناک و پيامد " مجيد"ھمان گونه که زنده ياد 

م ــ ارتجاع؛ در درازمدت به دست توانای مردم متحد و آگاه و دارای ستاد پيشاھنگ انقلابی ھای سلطۀ خونبار امپرياليس

. و آزاديخواه افغانستان در يک راھپيمائی طولانی به سوی اعمار يک افغانستان آزاد، دموکراتيک و پيشرو ميسر است

 نيز از ھمين امروز از ضرورت يک رسالت تخطی ناپذير ظرفيت ھای مبارز انقلابی، آزاديخواه و دموکرات کشور

پرداختن راھيان مصمم، جدی و راستين راه آزادی و انقلاب کشور به اين مھم، ھم . چنين بسيج و رھپوئی ناشی می شود

و سائر جاودانگان راه است و ھم لبيک فراخوان مادر ميھن به بسيج، انسجام و مبارزه در شرايط " مجيد"تجديد پيمان با 

  .و فردای کشور عليه سلطۀ سرکوبگرانۀ امپرياليستی و ارتجاعیابتر امروز 

  !مرگ بر امپرياليسم و ارتجاع

  !می گذرد راه آزادی وطن و ھموطن دربند ما از مسير نشانی شده با خون سرخ مجيد

  !اتحاد مبارزاتی انقلابيون، آزاديخواھان و قاطبۀ مردم ما، نياز زمان است

  !يا مرگ يا آزادی

  )ساما(زاديبخش مردم افغانستان سازمان آ
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